
گروه حوادث: مــرد مغازه دار که 
ورشکست شده بود به بهانه تجارت به 
شهرهای مختلف سفر می کرد و دست 
به زورگیری می زد. این مرد موتورش 
را پشت وانت با خود به شهرهای دیگر 
می برد و پس از کیف قاپی و زورگیری 

از زنان بلافاصله شهر را ترک می کرد.
راز پنهان

از 2 ســال پیش محمد که در شهر 
کوچکشــان مغازه داشت بخاطر یک 
سرمایه گذاری اشتباه ورشکست شد 
و همه چک هایش در مرحله برگشت 
قرار گرفت. او که اسم و رسمی داشت 
و زن و بچه اش همیشه در رفاه بودند 
برای رهایی از شــرایط ســخت مالی 
دسیسه شومی را طراحی کرد و برای 
اینکه آبرویش در شهرشان حفظ شود 

تصمیم عجیبی گرفت.
زورگیری های تک نفره

مدتی می شــد که زورگیری های 

تک نفره از رنان به پلیس های شهرهای 
مختلف در مرکز ایران مخابره می شد و 
عجیب اینکه این دزدی ها تنها یک بار 
رخ می داد و دیگر هیچ سرقت مشابهی 
رخ نمی داد. همه بررسی های پلیسی 
نشان می داد هیچ ردپایی از کیف قاپ 
و زورگیر نیســت. یکی از زنان درباره 
صحنه سرقت گفت: در کوچه خلوت 
خودمان به ســمت در خانه می رفتم 
که صدای موتوری را شــنیدم وقتی 
برگشتم دیدم مردی در یک قدمی من 

است او را تاکنون ندیده بودم.
وی افزود: این مــرد از من آدرس 
خانه شخصی به نام محمدی را پرسید 
نمی شــناختم و گفتم اطلاعی از این 
مرد ندارم که اســم زنی به نام خدیجه 
را آورد که همسر آقای محمدی است 
زنی به نــام خدیجه را می شــناختم 
نزدیکش شــدم تــا آدرس بدهم که 
ناگهان چاقویی را به پهلویم فشــرد و 

گفت طلاهایم را بــدون مقاومت به او 
بدهم و کیف پولم را هم خواســت من 
ترسیده بودم هرچه داشتم را به او دادم 
بعد من را محکم هــل داد روی زمین 
خوردم واو با سرعت فرار کرد. زن جوان 
دیگری که در شــهر همســایه هدف 
ســرقت قرار گرفته بود گفــت: من از 
طلافروشی بیرون آمدم با مادرم بودم و 
همه پس اندازم را سرویس طلا خریدم 
و 2 ســکه طلا هنوز به محل استقرار 
تاکسی ها نرســیده بودم که ناگهان 
مردی موتورسوار کیفم را قاپید و من 

محکم به زمین خوردم .
دزد ناشناس

در هرکدام از شهرها و در حالی‌که 
مشخص نبود دزد کیست؟! با استفاده 
از دوربین های مداربسته و راهنمایی 
های زنان شکار شــده چهره فرضی 
دزد به دســت آمد اما پلیــس پی برد 
دزد موتورسوار هیچ سابقه ای ندارد و 

موتورش هم بدون پلاک است.
یک بدشانسی

هیچ ردی از دزد موتورســوار نبود 
و کسی نمی دانست دزدی که یک‌بار 
دســت به زورگیری برنامه‌ریزی شده 
می زند ساکن شهرشان نیست تا این‌که 
مردی بسیار موجه وارد یک طلافروشی 
شد و خواست سرویس طلای عروسش 
را بفروشد. این مرد که کارت ملی داشت 
و خــودش را از مغــازه‌داران قدیمی 
شهرشــان معرفی می کرد تا جاییکه 
کارت ویزیت مغــازه‌اش را هم ارایه داد 
به مرد طلافرئش گفت: متاسفانه ازدواج 
پسرم با عروسم به هم خورد و الان این 
ســرویس طلا بدون فاکتور آینه دق 
پسرم شــده و می‌خواهم آنرا بفروشم. 
وی افزود: خیلی به همسرم اصرار کردم 
خودش از ســرویس طلا استفاده کند 
اما روحیه پسرم داغون بود و نشد چون 
دختر را دوست داشت و سر یک اختلاف 
شدید عروسی شان به هم خورد و شاید 
اگر عروسمان خارج نمی رفت امیدی به 
بازگشــت بود. مرد طلافروش با دیدن 
سرویس طلا آنرا به قیمت روز خرید و 

با محمد ابراز همدردی کرد.
گزارش به پلیس

بعد از ظهر بــود که مردی با ادعای 
این‌که طلافــروش اســت وارد اداره 
پلیس شد و گفت یک دزد حرفه ای را 
شناسایی کرده است. این مرد گفت: من 
در شهر همسایه با برادرم طلافروشی 
می کــردم و حدود 2 هفته اســت به 
این شــهر که شــهر خانواده همسرم 
اســت آمده و خودم طلافروشــی راه 
انداخته‌ام. وی افزود: حدود 6 ماه پیش 
زنی از ما یک سرویس طلا و چند سکه 
خرید و خارج از مغازه هدف سرقت قرار 
گرفت بعد که فهمیدیم دوربین های 
مداربسته مغازه ها مردی را نشان داد 
که ابتدا زاغ زنی کرده ســپس سوار بر 
موتور دســت به کیف قاپی زده موتور 
پلاک نداشت و دزد هم شناسایی نشد.

مرد طلافروش ادامه داد: هیچکس 
نمی دانســت دزد طلاها کیست؟ تا 
اینکه یکساعت پیش یک مرد بسیار 
موجه اهل همین شــهر و مغــازه دار 
داخل طلافروشی ام آمد ابتدا چهره‌اش 
آشنا به نظر رسید اما من هنوز در این 
شهر غریبه هستم و کسی را زیاد نمی 
شناسم وقتی ســرویس طلا را دیدم 
حیرت زده شدم و فهمیدم با همان دزد 
روبرو هستم بلافاصله سرویس طلا را 
خریدم مشــخصات او را با کپی کارت 

ملی اش گرفتــم و الان آمده ام بگویم 
دزد را دستگیر کنید.

بازداشت مرد مرموز
با این سرنخ دستور بازداشت دزد 
مرموز صادر شــد و وقتی ماموران به 
تحقیق پرداختند شــنیدند محمد 
مردی با آبرو در محل کار و زندگی‌شان 
اســت او مغــازه دارد و هیچ‌کــس 
ناراحتی‌ای از این مرد ندیده اســت. با 
این وجود فیلمی که مرد طلافروش در 
اختیار پلیس قرار داده بود و اطلاعاتی 
مبنی بر اینکه محمد اصلا پسری ندارد 
که عروســی کرده باشــد و سرویس 
طلایی هم خریده باشــد که فاکتور 
ندارد کافی بود تا محمد دستگیر شود 
و در بازرسی از مغازه اش نه تنها موتور 
بدون پلاک بلکه اشــیایی سرقتی و 

کیف های زنانه نیز به دست آمد.
اعتراف

 محمــد که گریه می کــرد همان 
دقایق نخســت پذیرفت دزد اســت 
و گفت: ورشکست شــده بودم چک 
هایم در خطر برگشــت خوردن بود و 
باید خودم را نجات می دادم هرکاری 
کردم نتوانســتم پولی تهیه کنم بازار 
کارم خوابیده بــود زن و بچه هایم در 
آرامش بودند از این رو نقشــه کشیدم 
یک وانت داشــتم موتوری خریدم و 
در انبــاری پارکینگ ماننــد مغازه‌ام 
گذاشــتم و هفته‌ای یکــی دوبار به 
بهانــه خرید اجناس موتور را پشــت 
ماشینوانتم می‌گذاشتم و به شهر های 
دیگر می رفتم در آنجا ســوار بر موتور 
در خیابان‌ها و مراکز خرید پرسه می 
زدم یا با کیف‌قاپی یا زورگیری با چاقو 
دست به ســرقت زده و باز به شهرمان 

بر‌می‌گشتم.
گفت و گو با دزد تازه کار
محمد فقط گریه می کند:
 سن و سال کمی نداری؟

45 ساله ام
 و مغازه دار؟

حدود 20 سال است مغازه پوشاک 
دارم  و در شهرمان اسم و رسمی!

 چند بچه؟
2 تا دختر 10 و 14 ساله.

 اعتیاد داری؟
اصلا. سیگار هم نمی کشم.

 چرا ورشکست شدی؟!
بازار پوشاک به هم ریخت بخشی 
از خریدهایــم قاچــاق از آب درآمد و 
پولهایم را از دســت دادم و چک مردم 

روی دستم ماند ورشکست شدم .

 راهی جز این دزدی ها نبود؟
باید خانه یا مغــازه را می فروختم 
نمی‌خواســتم همه دارو نــدارم را از 

دست بدهم.
 چند بارسرقت کردی؟

هر هفتــه دوبار از هر شــهر یکبار 
حدودا 40 سرقت و تقریبا 45 میلیون 

گیرم آمد.
 چــه چیزهایی ســرقت 

می‌کردی؟! پول ها را چه کردی؟
به طلبکارها دادم.

 می خواستی تا کی سرقت 
کنی؟

تا آخر ســال عید که می شد توبه 
می‌کردم و به زندگی ام ادامه می دادم.

 یعنی طلبکارات را تسویه 
می‌کردی؟

بله.من خوش حسابم و همه به من 
اعتماد دارند.

 چرا سفر؟
در شــهرم خیلــی هــا مــن را 

می‌شناسند.
 طلاها را چطور می‌فروختی؟

در این سرقت ها پول نقد ،دلار و 
سکه  و طلاهای زنانه به دستم آمد که 
به روش های مختلف فروختم و پول 
نقد کردم اما یک سرویس طلا روی 
دســتم مانده بود و نمی دانستم چه 
کنم هر طلافروشی در شهرهای دیگر 
می رفتم نمی خریدند تا اینکه دیدم 
یک طلافروشی در شهرمان افتتاح 
شده اســت دل به دریا زدم و با یک 
داســتان عجیب و غریب آنجا رفتم 
وقتی خرید خوشــحال شدم برای 
اینکــه بخرد حتــی آدرس مغازه‌ام 
را دادم و او پذیرفــت نمی دانســتم 

شناسایی شده ام.
 همیشــه از زن ها سرقت 

می‌کردی؟
بله.من ترســو هســتم اگر سراغ 
مردی می رفتم و او مقاومت می کرد 

حتما کم می آوردم.
 و حالا؟

خیلی داغونم.آمدم آبروریزی نکنم 
بدتر شد.حالا با چه رویی در این شهر 

بمانم. شرمسارم.
بنابــه ایــن گزارش؛محمد پس 
از شناســایی مالباخته ها و با فروش 
مغازه‌اش همه پول های ســرقتی را 
بازگردانــد و از ســوی دادگاه بخاطر 
گذشت مالباخته ها و عدم سو سابقه به 
تحمل 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق 

محکوم شد که این حکم قطعی شد.

مجازات زندان و شلاق دزدتازه کار قطعی شد

مسافرت‌های شوم تاجر ورشکسته!
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گروه حوادث: پسر جوان در حالت مستی 
پای در یک کارگاه خیاطی گذاشت و با چاقو 

گردن کارگر جوان را هدف قرار داد.
عقربه ها ساعت 30 دقیقه بامداد نخستین 
روز مهرماه سال 95 را نشان می داد که ماموران 
کلانتری 131 شهرری در جریان یک جنایت 

خونین در کارگاه خیاطی قرار گرفتند.
خیلی زود تیمی از ماموران برای تحقیقات 
ابتدایی به محل جرم در خیابان امین، کوچه 
شهید عبداللهی رفته و با جسد خونین ناصر 20 
ساله که از ناحیه گردن هدف ضربه چاقو قرار 

گرفته بود روبرو شدند.
تیم پلیســی در گام نخست تحقیقات پی 
بردند که برادر ناصر نیز که از ناحیه سر هدف 
ضربات چاقو قرار گرفته بود به بیمارســتان 

منتقل شده است.
همین کافی بود تا تیمــی از ماموران اداره 
10 پلیس آگاهی تهران همراه قاضی شــعبه 
7 دادســرای عمومی و انقلاب شهرری برای 
تجسس های فنی در صحنه جرم حاضر شوند.

تحقیقات میدانی
کارآگاهان در این شــاخه از تحقیقات به 
سراغ یکی از شــاهدان حادثه رفتند و وی به 
ماموران گفت: ساعت 12 شب بود که همراه 

میهمانان مان از خانه خارج شدم که ناگهان 
پسر جوانی که از ناحیه گردن خونریزی زیادی 
داشت به ســمتم آمد و ادعا کرد چند نفر وارد 
کارگاه خیاطی شدند و با چاقو به او و برادرش 

حمله کردند.
وی افزود: پســر جوان پس از درخواست 
کمک روی زمین افتاد و همان لحظه با پلیس 

و تیم های امدادی تماس گرفتم.
برادر مقتول

تیم جنایــی در این شــاخه از تحقیقات 
به بیمارســتان رفتــه و برادر ناصــر را هدف 
تحقیق قرار دادند که پســر جوان روی تخت 
بیمارستان به ماموران گفت: ساعت 22:30 
دقیقه نخســتین روز مهرماه بود و من همراه 
برادرم داخل کارگاه خیاطی که شب ها پس 
از پایان کار در همانجا استراحت می کنیم در 
حال جمع کردن سفره شام بودیم که ناگهان 

یک نفر با عصبانیت به در کارگاه می کوبید.
وی افزود: برادرم به سمت در کارگاه رفت و 
وقتی در کارگاه را باز کرد، محمد رضا 23 ساله 
که یکی از کارگرهای قدیم کارگاه خیاطی با 
عصبانیت وارد کارگاه شد و بدون هیچ مقدمه 
ای با داد و فریاد پیگیر فردی به نام مهدی شد.

برادر قربانی جنایت ادامه داد: محمد رضا 

در حالت عادی نبود و در این صحنه برادرم که 
ترسیده بود که پســر جوان و دوستش قصد 
ســرقت از کارگاه را دارند مانع ورود آنها شد 
که در این مرحله محمدرضــا چاقویی از زیر 
لباســش بیرون کشــید و ضربه ای به گردن 
برادرم زد. وی افــزود: با دیــدن این صحنه 
شوکه شدم و خواستم به کمک برادرم بروم که 
همدست محمدرضا مرا از پشت سر گرفت و 
محمد رضا با چاقو ضرباتی به سرم زد و سپس 
هر 2 از کارگاه خارج شــده و ســوار بر موتور 

سیکلت پا به فرار گذاشتند.
دستگیری همدست قاتل 

کارآگاهان در ادامه تجسس ها با اقدامات 
فنی و پلیسی،همدســت محمدرضا را که در 
این جنایت حضور داشت را شناسایی کردند 
و در این مرحله روز 22 آذر ماه ســال 95 تیم 
جنایی با حضور در خیابــان 15 خرداد موفق 
به دستگیری امیر شــدند. امیر که راهی جز 
اعتراف نداشت به ماموران گفت: شب جنایت، 
محمد رضا ادعــا کرد می خواهــد به دیدن 
یکی از دوستانش برود به همین خاطر از من 
خواست همراهش باشم. وی افزود: من از ماجرا 
بی‌اطلاع بودم و همراه محمدرضا به شهر ری 
رفتم و وقتی که به کارگاه خیاطی رسیدیم از 

من خواست تا همراه او وارد کارگاه شوم. وقتی 
داخل کارگاه شــدیم محمدرضا یک چاقو از 
زیر لباسش بیرون کشید و ابتدا پسر جوانی را 
که در جلوی در بود هدف ضربه چاقو قرار داد 
و در ادامه وقتی دیدم جوان دیگر قصد دارد با 
محمدرضا درگیر شود او را از پشت گرفتم که 
مانع درگیری آنها شــوم اما محمدرضا از این 
فرصت استفاده کرد و با چاقو او را نیز هدف قرار 
داد. امیر ادامه داد: ترسیده بودم و محمدرضا از 
من خواست فرار کنیم که سوار بر موتور شده و 

پا به فرار گذاشتیم.
قاتل فراری

کارآگاهــان در این شــاخه از تحقیقات 

ردیابــی های پلیســی را برای دســتگیری 
محمدرضا که جوانی افغان است آغاز کردند 
اما با گذشت 2 سال از این ماجرا هیچ ردی از 

وی به دست نیامد.
بنا به ایــن گــزارش، بازپرس شــعبه 7 
دادسرای عمومی و انقلاب شهر ری با تقاضای 
انتشار عکس قاتل فراری خواست تا کسانیکه 
اطلاعی از مخفیگاه یا محل تردد وی دارند با 
شماره 51055429 اداره 10 پلیس آگاهی 

تهران تماس گیرند.
بنا به این گزارش، تحقیقات پلیسی برای 
دســتگیری قاتل فــراری در اداره 10 پلیس 

آگاهی تهران ادامه دارد. 

پلیس جنایی تهران از مردم کمک خواست

مخفیگاه این قاتل فراری کجاست؟

باند آدم ربایی البرز در تله پلیس
مرد 40 ســاله‌ای که از ســوی اعضــای باند 
گروگانگیران ربوده شــده بود، با تلاش ماموران 
آگاهی اســتان البرز، آزاد و به آغوش خانواده‌اش 

بازگشت.
سرهنگ جواد صفایی با اعلام این خبر گفت: 
در پی دریافت یک فقره پرونــده نیابت قضایی از 
یکی از شهرهای جنوبی کشــور به پلیس آگاهی 
استان البرز، مبنی بر ربوده شــدن مرد 40 ساله 
توسط افراد ناشناس، با توجه به حساسیت موضوع 
پیگیری پرونده در دستور کار ماموران این پلیس 

قرار گرفت.
وی افزود: بلافاصله شــاکی پرونــده که برادر 
فرد ربوده شــده بود به پلیس آگاهی دعوت و در 
تحقیقات ابتدایی از وی محرز شد نامبرده راننده 
کامیون است که اوایل شــهریور ماه امسال برای 

حمل بار به جنوب کشور رفته است.
این مقام انتظامی به عدم تماس راننده کامیون با 
خانواده‌اش و نیز خاموش بودن تلفن همراهش پس 
از گذشت چند روز اشاره و بیان کرد: فرد ناشناسی 
در تماس با خانواده‌اش، مبلــغ 3 میلیارد و 500 
میلیون ریال پول در قبال آزادی وی درخواســت 

می‌کند.
ســرهنگ صفایی گفت: رباینده از برادر ربوده 
شــده می‌خواهد برای دادن پول به آدرسی که در 
کرج به وی می‌دهد برود و بعد از تحویل مبلغ، فرد 

گروگان را که در جنوب کشور است رها می‌کند .
این مقام انتظامی ادامه داد: با توجه به اهمیت 
موضوع، تیمی از کارآگاهان با اقدامات اطلاعاتی و 
به صورت نامحسوس به محل قرار رباینده اعزام و 
یک دستگاه خودرو وانت پیکان با 2 نفر سرنشین 

که منتظر سوژه خود بودند را مشاهده کردند.
وی تصریح کرد: برادر فرد ربوده شده با هدایت 
ماموران و جلب اعتماد ربایندگان سوار بر خودرو 
متهمان شده و ماموران پس از تعقیب خودرو در 
یک فرصت مناسب و در یک عملیات غافلگیرانه، 
خودرو مذکور را متوقف و ربایندگان را در حالی که 
قصد فرار داشتند با رعایت قانون به کارگیری سلاح 
متوقف و دســتگیر کردند. رئیس پلیس آگاهی 
اســتان البرز بیان کرد: متهمان در بازجویی‌های 
اولیه اعتــراف کردند کــه فرد ربوده شــده را در 
منزلی در شهرستان فردیس حبس کرده و 2 نفر از 

همدستان شان مراقب وی هستند.
این مقام انتظامی گفت: ماموران بلافاصله به 
محل مورد نظر اعزام و بــا رعایت موارد حفاظتی 
و امنیتی وارد خانه شده و هر 2 متهم را دستگیر و 
گروگان را آزاد کردند.سرهنگ صفایی خاطرنشان 
کرد: هر 4 نفر از اعضای باند، پس از انتقال به پلیس 
آگاهی به جرم خود مبنی بر آدم ربایی با هدایت 2 
نفر دیگر که ســرکرده اصلی باند هستند اعتراف 
کرده که با راهنمایی آنها 2 متهم دیگر دستگیر و 

تحویل مراجع قضائی شدند.
    

 نجات 5 کوهنورد گمشده 
در ماسوله

امدادگران جمعیت هلال احمر استان گیلان 
5 کوهنورد را که شــامگاه جمعه در آسمان کوه 
ماســوله گم شــده بودند، بعد از حدود 5 ساعت 

جستجو، بامداد شنبه پیدا کردند.
مدیرعامل جمعیت هــال احمر گیلان در 
این باره  گفت: شــامگاه جمعه با نــدای امداد 
112 مبنی بر گم شــدن 5 کوهنورد در آسمان 
کوه ماسوله در غرب اســتان تماس گرفته شده 
که بر این اســاس، تیمی 5 نفــره از امدادگران 
جمعیت هــال احمر فومن، برای جســتجوی 
کوهنوردان به محل اعزام شدند. مهدی ولی پور 
افزود: امدادگران بعد از حدود 5 ساعت جستجو، 
کوهنــوردان را در 800 متری غــرب دکل کله 

قندی ماسوله پیدا کردند.
وی این کوهنوردان را سالم عنوان و اضافه کرد: 
کوهنوردان شــامل 4 مرد و یک زن از شهرستان 

آستانه اشرفیه هستند.
    

 قاتل فراری 
در تله پلیس بندر ترکمن

مردی که در زمین های کشاورزی بندر ترکمن 
مرتکب قتل شده بود ، دستگیر شد .

سرهنگ حسین پهلوان دلیر فرمانده انتظامی  
بندرترکمن گفت: در پی کشــف جسد جوان ۲۱ 
ســاله در زمین‌های کشــاورزی این شهرستان، 
موضوع سریع در دســتورکار پلیس آگاهی قرار 
گرفت. وی ادامــه داد: با تحقیقات انجام شــده 
مشخص شد قاتل جوان پس از درگیری با مقتول، 
وی را بــا چاقو به قتــل رســانده و در زمین‌های 

کشاورزی رها کرده است.
ســرهنگ حســین پهلوان دلیرافزود: قاتل 
بلافاصله شناسایی و دستگیر شد و در برابر مدارک 
مستند پلیس به قتل اعتراف کرد. وی گفت: قاتل 

انگیزه خود را از قتل، مشاجره لفظی عنوان کرد.

اخبار حوادث
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